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ماهي سياه تا  كليله و دمنهاز » ماهيان و آبگير«حكايت 

  ها: الگوهاي معرفتي و جايگيري سوژهكوچولو
  

  *سراييپارسا يعقوبي جنبه

 

  ، كردستان، ايران.زبان و ادبيات دانشگاه كردستان ةت علمي دانشكدئعضو هي
  

  12/09/98پذيرش:                                                 13/06/98دريافت: 
 

  چكيده
بندي گفتماني است كه بنا به الگوهاي معرفتي حاكم هاي ادبي، حاصل انواع مفصلها در متنجايگيري سوژه

هايي رجوع كرد كه در چند دوره با توان به حكايتراي درك بهتر اين نكته ميگيرد. ببر هر دوره شكل مي
است كه » ماهيان و آبگير«اند؛ يكي از اين موارد، حكايت هاي معرفتي متمايز به روايت يا تمثيل در آمدهجهان
كلي مستقل شبه ماهي سياه كوچولوروايت و در داستان مثابة خردهبه مثنوي مولويو  كليله و دمنهدر 

هاي داستاني از منظر ها بر جايگيري سوژهبازنمايي شده است. در اين نوشتار چگونگي تأثير پارادايم
ها به شيوة توصيفي ـ تحليلي تبيين شده كيستي و چرايي قهرمان نيز شكل و ميزان اظهار هويت/ فرديت آن

ستيزي/ گريزي الگوي اول همان فرديت شناختي است:است. نتيجه حاكي از وجود دو الگوي معرفتي ـ هستي
را در بر گرفته است. بر همين اساس قهرمانان اصلي  مثنويو  كليله و دمنهجهان كلاسيك است كه متن 

زنند. منتهي شكلي نمادين هويت/ فرديت خود را پس مياند كه خود را به مردگي، بههر دو تمثيل آن ماهيان
بنياد گرايي ضمني، او را در ساختار كاستمثابة شكلي از حزم و فرديتبه كليله و دمنهماهيِ  نماييمرده

گريزي در مقام نوعي عامليت مثنوي مولويجهان متن، چونان رخدادي خطرناك جلوه داده است؛ ولي در 
ماهي سياه براي تأييد يا وانمايي تجربة حالِ حضور آمده است. با وجود موارد قبلي، قهرمان تمثيل 

اي است كه عامليت و بنا به الگوي معرفتي فردگرايانة جهان معاصر، آن ماهي ،ر صمد بهرنگياثكوچولو 
- هاي هستي ـ معرفتدار و نمادين از رنگ سياه و خنجري بر كمر تا انواع پرسششكلي نشانفرديت وي به

  شناختي و رويارويي فيزيكي، برجسته و تحسين شده است.
  
، الگوهاي معرفتي، ماهي سياه كوچولومولوي، مثنوي ، كليله و دمنهير، : ماهيان و آبگهاي كليديواژه

  عامليت و فرديت.

 پژوهشي - لميع دوماهنامة

  248- 219، صص1399)، فروردين و ارديبهشت 55(پياپي  1، ش11د
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

1.
13

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
25

 ]
 

                             1 / 30

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.1.13.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-36170-en.html


...از» ماهيان و آبگير«حكايت                                                                             سراييپارسا يعقوبي جنبه   

 

220 

  . مقدمه1
هاي دانش يك شناسي همة حوزهاي، جريان فكري غالبي وجود دارد كه معرفتدر هر دوره
بيش با آن هماهنگ است. اين جريان فكري غالب كه با تعابيري همچون پارادايم، وجامعه كم

)، در مقام الگويي 20:1389؛ فوكو، 93:1383مه و غيره بازنمايي شده است (نك: كوهن، اپسيت
هاي بندي گفتماني متنشكل آشكار يا ضمني بر سامان دانايي يك جامعه و مفصلمعرفتي به

هاي سو با الگوگذارد. آثار ادبي هم در مقام شكلي از دانش همشده در آن فضا اثر ميتوليد
يابند. آشكارترين وجه تأثير الگوهاي معرفتي بر شده، رواج ميبر متن برساخته معرفتي حاكم

هاي متني مشاهده كرد. اين نكته زماني بيشتر به توان در جايگيري سوژهمتن ادبي را مي
اند، هاي مشتركي كه در چند دوره يا چند ژانر به بازنمايي درآمدهآيد كه به حكايتچشم مي

  رجوع شود.
هايي است كه در دو دورة كلاسيك و معاصر و جمله حكايت، از»ماهيان و آبگير«حكايت 

الگوي در ذيل يك كلان در قالب سه تمثيل بازنمايي شده است. اين حكايت در جهان كلاسيك
و  كليله و دمنههاي اي در ميان حكايتصورت دو روايت درونهمعرفتي با فروعات متمايز به

درآمده است. در جهان معاصر نيز حكايت مذكور در پناه الگوي  به تمثيل مثنوي معنوي
بازنمايي شده است.  ماهي سياه كوچولومعرفتي كاملاً متفاوت با دورة كلاسيك، با عنوان 

بندي گفتماني هر متن تمايز در الگوهاي معرفتي حاكم بر هر تمثيل سبب شده است كه مفصل
گيري عامليت تي و چرايي قهرمان و ميزان و جهتها اعم از كيسبه تبع آن، جايگيري سوژه

هاي حاكم وي متفاوت باشد. اين نوشتار درصدد پاسخ به دو پرسش است: اول آنكه پارادايم
هاي حاكم بر هر يك از سه تمثيل، به چه هاي دارد؟ دوم آنكه پاراديمبر هر متن چه ويژگي
يي قهرمان نيز ميزان اظهار عامليت هاي داستاني اعم از كيستي و چراشكلي جايگيري سوژه

ها را سامان داده است؟ بر همين اساس به شيوة توصيفي ـ تحليلي و با تكيه بر و فرديت آن
يابي شده در هر تمثيل نيز در قياس با ديگري دلالتهاي متني، تعامل اجتماعي ـ متني ذكرداده

  .و تفسير شده است
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  پيشينه و ضرورت تحقيق .2
هايي است توان معرفي كرد. دستة اول شامل نوشتهتار حاضر دو دسته پيشينه ميبراي نوش

شناسي اجتماعي جامعة شناسي فرهنگ يا روانكه به هنگام تبيين فلسفة اجتماعي، جامعه
اند. ها نيز اشاره كردهايراني به الگوهاي معرفتي حاكم بر فضاي اجتماعي و فرهنگي آن

نگرد و در بخشي از شناسانه به تاريخ فرهنگي ايرانيان ميوان) با نگاهي ر1379رهباني (
گريزي نهفته در فرديت شناسي،فرهنگ شرق و غرب: تحليل تاريخ از ديدگاه روانكتاب 

) نيز در 207ـ  202: 1382كند. علمداري (شناختي تبيين ميمثابة امري روانعرفان را به
ستيزي جهان گرايي و فرديت، كلييش رفتچرا ايران عقب ماند و غرب پفصلي از كتاب 

-مثابة يكي از زمينهدهد و آن را بهخدايي نشان ميكلاسيك را در ذيل انديشة شهپدري ـ شاه

انسان ) در كتاب 167ـ  82:1384كند. مختاري (ماندگي ايرانيان معرفي ميهاي تاريخي عقب

گرايي معاصر را جهان، فرديتخدايي به ستيزِ شاه، گذار از نظام فرديتدر شعر معاصر
 روياروايي فكري ايران با مدرنيت،) در فصل سوم كتاب 1393است. وحدت (مطرح كرده 

هاي گيري جريانپذير جهان كلاسيك ايراني، به شكلضمن گزارش افول پارادايم كليت
اب ) نيز در كت1395پردازد. احمدي و احمدي (گراي معاصر ميسياسي ـ ايدئولوژيك فرديت

ستيزي در تصوف اسلامي هاي فلسفي فرديتهم به زمينه مفهوم فرديت در اسلام ايراني
  اند.پرداخته، هم موانع اجتماعي رواج فرديت در فرهنگ ايراني را تبيين كرده

-شكلي كلي يا ويژه، به تفسير نشانهدستة دوم مبتني بر آن عده از آثار تحقيقي است، به

توان به سه بخش اند. اين نوشتارها را به اقتضاي سه متن ميتههاي متني سه تمثيل پرداخ
) در 1396سرايي (جنبه) و يعقوبي1392سرايي و زاهدي (جنبهتقسيم كرد: الف) يعقوبي

را در  كليله و دمنههاي هاي خود، تأثير الگوهاي معرفتي در برساخت حكايتبخشي از مقاله
موضع مؤلف پنهان نشان داده؛ دلايل طرد يا قبول معرفتي يا قالب مفاهيمي همچون بافت 

سو با بحث حاضر نوشتاري اند؛ ب) همهاي متني را بر اساس آن تفسير كردهسوژه ـ ابژه
مستقل دربارة تمثيل ماهيان و آبگير مثنوي يافت نشد و ج) از ميان آثار تحقيقي در باب تمثيل 

كه به زمينة پيدايش داستان و نقش توان بر شمرد چند نوشتار مي ماهي سياه كوچولو
) بر اين باور است كه 1379ايدئولوژي و سياست جهان حاضر در آن مي پردازد. ياقوتي (

انگارانه و در كليت خود زير تأثير ساده ماهي سياه كوچولومضمون عميق و زيباي كتاب 
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ن با جهان گرايي درصدد درافتادجنبش چپ قرار گرفته است كه با صداقت و آرماننورس
-) سعي كرده است تا نشان دهد با اينكه بيشتر كتاب1381تحريف شده است. ذاكر شهرك (

شوند، در اصل نظر كودك را هاي كودك و نوجوان در وهلة اول به قصد سرگرمي نوشته مي
كند. وي براي اثبات ادعا به ماهي به مسائل اجتماعي كه عموماً نيز سياسي است، جلب مي

گويي آرمانشهر صمد «) پس از اظهار اين نكته كه 1382كند. هجري (و استناد ميسياه كوچول
كند به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا صمد آگاهانه از ، سعي مي»يابدبا از خودگذشتن تحقق مي
 ارمنديو  يعباس آورد؟آليستي شرقي روي ميگيرد و به انديشة ايدهماركسيسم فاصله مي

 نيمعنا در ا ديتول ندفراي كه دهند نشان اندكرده يسع يمعناشناختـ  هنشان ي) با نگاه1390(
 ،اساس نيشكننده، باز و متكثر است و بر هم هايتيمتعدد و روا هايرهيداستان بنا به زنج

افزون بر تبيين  ،رجوع كرد. تلطف يبه مربع تنش ييفراتر از مربع معنا ديآن با نييتب يبرا
، به الگوپذيري صمد ماهي سياه كوچولوهاي متني كتاب لالتنسبت تلقي ماركسيتي با د

هاي فدايي خلق ـ در باب باور به بهرنگي از مسعود احمدزاده ـ يكي از رهبران سازمان چريك
شكلي آشكار ) به1397خاني و خوجه (. امن)149ـ  146:1394( كندمبارزة مسلحانه اشاره مي

- ضاي زمانه، ساية تلقي ماركسيستي بر كتاب سبب ميفشارند كه به اقتبر اين نكته پاي مي

شود تا نويسنده به قصد آگاه ساختن كودكان، مفاهيمي همچون آگاهي طبقاتي و غيره را در 
  قالب داستان بازنمايي كند.

همة اين نوشتارها در جاي خود مناسب و شايسته است، منتهي موضوع بحث مقالة 
ها ويژه جايگيري سوژهها، بهبندي گفتماني متنر مفصلحاضر تبيين تأثير الگوهاي معرفتي ب

اي و در مسير تاريخي شكل مقايسههاست كه هيچ كدام از نوشتارهاي مذكور بهدر آن
  ها نپرداخته است.ها به آنبازنمايي
  

  مباني نظري تحقيق .3
ن و كوه توماس 1»پارادايمِ«براي تبيين مفهوم الگوهاي معرفتي بايد به اصطلاحات 

ي ميشل فوكو رجوع كرد. پارادايم يا سرمشق در معناي رايج آن در علوم انساني 2»اپسيتمه«
شود كه اعضاي يك ها گفته مياي از باورهاي كليِ فلسفي، علمي، ارزشي و روشبه مجموعه

يا چند جامعة علمي در آن اشتراك دارند. در اين منظر، پارادايم به معناي برداشتي فلسفي ـ 
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  .هاي راهنماي علم در هر دورة تاريخي معين استشناختي از انديشههجامع
- كمك مي 3»علم بهنجار«) براي تبيين پارادايم از مفهوم اصطلاح 93:1383توماس كوهن (

شكل استوار بر شالودة يك يا گيرد. در تلقي وي علم بهنجار به معناي پژوهشي است كه به
اي هاي علمي در برههتاوردهايي كه برخي از جامعهچند دستاورد علمي پيشين بنا شده؛ دس

اند ،سپس با در نظر مثابة بنياد عمل آيندة خويش به رسميت شناختهها را بهاز زمان، آن
نامد: اول آنكه اين ها را پارادايم ميگرفتن دو ويژگي براي دستاوردهاي مذكور آن

هاي رقيب فعاليت هواداران را از رشته سابقه باشند كه گروه پايداري ازدستاوردها آنقدر بي
علمي به خود جذب كند و دوم آنكه دستاوردها بايد آنقدر باز باشند كه انواع مسائل را براي 

). به تعبيري ديگر طبق نظر 94ـ  93: همانحل در اختيار گروه نوبنياد كارورزان قرار دهد (
هاي ه اهالي دانش از حوزهكوهن در هر پارادايمي اصول بنيادي مشترك وجود دارد ك

مختلف در باب آن اصول با هم اختلاف نظر ندارند و همين پايبندي به آن اصول سبب پيداش 
  ).95: همانشود (و دوام يك سنت فكري و پژوهشي مي

البته، امروزه معنا و مفهوم صرفاً علمي پارادايم كه مورد نظر كوهن هم بود به معنايي 
)، پارادايم مورد نظر توماس كوهن 174:1383نا به اظهار اندرو بلزي (عام تغيير يافته است. ب

در مقام يكي از اصطلاحات فلسفة علم به معناي التزام جمعي اعضاي يك اجتماع علمي به 
نوعي خاصي از روية علمي است؛ اما امروزه اين اصطلاح با تعميم معناي خود به هر گونه 

  شود.گفته ميالتزام نظري، فلسفي يا ايدئولوژيك 
اصطلاح و مفهوم ديگري كه براي تبيين الگوهاي معرفتي مورد نظر مقالة حاضر بايد به 
آن پرداخت، اپيستمه است. اين واژه در زبان يوناني به معناي شناخت مطلق و منتظم است 

-نظم اشياء: ديرينهگفتار كتاب ). در پيش23ـ  20: 1398). ميشل فوكو (25:1393(رشيديان، 

كند كه سعي شناسي كار خود بر اين نكته تأكيد ميبراي معرفي روش اسي علوم انساني،شن
به بعد كدام است. دانش بر مبناي كدام امر  16دارد تا نشان دهد فضاي نظم دانش از قرن 

اند. وي براي اين تبيين ها پديدار گشته و مستقر شدهنتيجة كدام قطعيتپيشيني تاريخي و در 
مثابة مبنايي براي معرفي نظم دانايي آن روزگار اشاره سانه به واژة اپيستمه بهشناديرينه
آغاز عصر برد: اولي سركند. سپس از دو گسست بزرگ در اپسيتمة فرهنگ غربي نام ميمي

، را متعين 19ـ و ديگري آغاز عصر مدرن، ابتداي قرن  17كلاسيك ـ تقريباً نيمة دوم قرن 
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در يك دورة «شود كه د نظر فوكو، به مجموعة كاملي از روابط گفته ميسازد. اپيستمة مورمي
هاي شناسي، علوم و نظامگيري صور معرفتاي را كه به شكلهاي گفتمانيمعين، فعاليت

). از اين نظر اپيستمه شبيه 16:1385(اوكوئين، » بخشندشوند، وحدت ميصوري منجر مي
  تلقي پارادايم در معناي عام آن است.

هاست. الگوهاي گيري آنها تعويض و نوبتها و اپيستمههاي اصلي پارادايميك از ويژگي
ها تثبيت شده است، سپس با ورود الگوهاي معرفتي در جنگ با الگوهاي پيشين و غلبه بر آن

ها و البته، بر گفتماني متن 4»بنديمفصل«شوند. اين تغيير بر ديگر از گردونه خارج مي
ترين تأثير الگوهاي معرفتي در جايگيري گذارد. عمدهها در نوشتارها اثر ميهجايگيري سوژ

دهي به آن است. عامليت مفهومي است كه معاني و جهت 5»عامليت«هاي متني به بحث سوژه
گيرد در نگاه سنتي كردن، انديشيدن، خودآگاهي و غيره را در بر ميجمله عملمتعددي از

ترين نگاه، شامل ) و در عام155ـ  152:1395ده است (ژورست، عامليت با اراده گره خور
-زند. با اين وصف هر موجود زندهتمامي رفتارهاي سلبي و ايجابي است كه از سوژه سر مي

 6»كنشگر ـ شبكه«ويژه نظرية هاي معاصر بهاي داراي عامليت است. البته، در برخي تلقي
: 1397زاده، م عامليت فرض شده است (شريفزنده هبرونو لاتور حتي براي موجودات غير

انگاري قرار بگيرد. براي تواند در خدمت اظهار فرديت خود يا خودناديده). عامليت مي19
شود، نوعي مرگ اختياري و مبتني بر عامليت است. مثال، آنچه در عرفان فنا ناميده مي

طور كه از محور است. هماننمگريزي منسوب به عرفان همان پرهيز از اظهار هويت عامليت
توان از وجهي به وجهي ديگر گريخت، عامليت را گريزي نيست و فقط ميشكل مطلق هويت به
  گيري آن را تغيير داد.توان جهت و موضعتوان يكسره كنار گذاشت؛ بلكه ميهم نمي

-ري آنها و جايگيدهي به موقعيت سوژهالگوهاي معرفتي حاكم بر جهان را از منظر جهت

گرايانه و توان به سه دسته تقسيم اصلي تقسيم كرد: دستة اول همان الگوي معرفتي كلها مي
ستيز/ گريز است كه بر كل جهان كلاسيك حاكم است. طبق اين تلقي كه عامليت سوژه فرديت

شده باشد، به عبارتي ديگر، سوژه بايد خود را بايد در خدمت هماهنگي با نظم از پيش تثبيت
جمع هماهنگ كند يا به قصد وحدت با كل هستي در آن جذب شود. تلقي اول با مبناي  با

گرايي در جهان كلاسيك اجتماعي ـ سياسي و رويكرد دوم با نگرشي عرفاني از رواج فرديت
-كردن را فقط به جهان شرق نسبت ميعمل آورد. برخي اين نوع انديشيدن و عملممانعت به
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)، در حالي كه اين ويژگي تمامي جوامع پيشامدرن است 128ـ  33:1398دهند (نك: نيسبت، 
)، حتي در جامعة كلاسيك يوناني كه به فردگرايي مشهور 219ـ  181: 1395(نك: كرون، 

كند، جالب آنكه است. افلاطونِ فيلسوف، عقلانيت را با هماهنگي با نظم طبقاتي برابرخواني مي
داند؛ نظمي كه همة اهداف را نوعي آگاهي از نظم ميمنتقد او، يعني ارسطو نيز، فرزانگي 

  ).18:1395زندگي را در هدفي واحد ادغام كند (هال، 
-هاي آن به رنسانس بر ميگرايانة معاصر است كه ريشهدستة دوم، همان الگوي فرديت

هاي فلسفي و دهند. اين الگو به پشتوانهگردد؛ ولي برخي آن را به قرن نوزده نسبت مي
ها عامليت دهد تا سوژهكند و فرصت ميي خود سوژة انساني را محور عالم فرض ميسياس

كار گيرند، فراتر از آن به درك حضور ديگري در مقام خود را براي اظهار و اثبات خود به
شكلي خام از رنسانس شروع شد و تا اوايل قرن محور بها دهد. اين تلقي بهاي منسوژه

  ).47ـ  3:1378؛ ديويس، 52ـ  31: همان بيستم ادامه يافت (نك:
شكل خاص با ماركس و اي است كه بهمحورانهدستة سوم الگوي معرفتي ضدانسان

گرايي و پساساختارگرايي همكاران شروع شده است؛ به رويكردهاي ساختارگرايي، برساخت
اين تلقي، گيرد. طبق انجامد و بخشي از جهان مدرن و همة جهان پسامدرن را در بر ميمي

قدر كه او تواند در مقام محور در كل هستي و اجتماع دخالت كند، همانارادة انسان نمي
اي شود. پارادايم يا اپيستمة اخير انسان را داراي ارادهبرسازنده است، خود نيز برساخته مي

خود داند كه بتواند به هر شكل كه خواست عامليت خود را در خدمت فرديت كاملاً آزاد نمي
كار بگيرد. هر چند او مجبور نيست همانند انسان جهان كلاسيك، خود را تنظيم كند (نك: به

  به بعد). 100:1395هال، 
هاي ناگفته نماند اگرچه در معرفي مباني نظري از سه دسته پارادايم سخن رفت، سوژه

يك تعلق هاي موضوع تحقيق حاضر به دو جهان كلاسيك و نوكلاسشده در تمثيلبازنمايي
ها با پارادايم سوم، يعني شناسي موضوع بازنمايي تمثيلدارند و بنا به هستي ـ معرفت

ماهي سياه شده در جهان معاصر ـ پسامدرن نسبتي ندارند. افزون بر اين، سوژة بازنمايي

ـ با وجود قرار گرفتن در جهان معاصر، بنا به تعريف اصطلاحي از سوژة مدرن به  كوچولو
ن تعلق ندارد؛ بلكه ميان جهان مدرن و پيشامدرن، يعني جهان نوكلاسيك قرار دارد جهان مدر

  شود.كه در آن انسان و فرديت وي محور، هستي فرض مي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

1.
13

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
25

 ]
 

                             7 / 30

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.1.13.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-36170-en.html


...از» ماهيان و آبگير«حكايت                                                                             سراييپارسا يعقوبي جنبه   

 

226 

  ها. الگوهاي معرفتي حاكم بر توليد متن و جايگيري سوژه4
رفي توان از دو منظر صوري و گفتماني معرا مي» ماهيان و آبگير«ساختار بازتوليد حكايت 

 مثنوي معنويو  كليله و دمنهاز منظر ساختار ظاهري در » ماهيان و آبگير«كرد. حكايت 
هاي بخشي به موضوعاي و در مقام مثل براي تأييد يا مشروعيتهاي درونهشكل روايتبه

ها اند و مؤلف ـ راوي يا راوي ـ كنشگر هر يك از تمثيلشده، به بازنمايي درآمدهتر مطرحپيش
- ها را در قالب دستورالعمل يا نتيجهبندي متنه ماهيت تعليمي و سبك ايضاحي، پايانبنا ب

صورت داستاني جداگانه به ماهي سياه كوچولواند؛ اما تمثيل بندي كردهگيري صورت
گيري ضمني است، مؤلف ـ راوي اين بازنمايي شده است. اگرچه اين متن حاوي انواع موضع

نند راويان دو تمثيل پيش، با گرايش به فرازبان و حاشيه به روايت سعي نكرده است هما
  گيري بپردازد.صورت مستقيم به نتيجه

ها تحت تأثير دهندة جايگيري سوژهتوليد حكايت از منظر گفتماني نشانساختار باز
الگوهاي معرفتي حاكم بر سه تمثيل است كه بر كيستي و چرايي قهرمان، ميزان و شكل اظهار 

ها اثر گذاشته است در ادامة ماية آن متننهايت، پيام نهايي يا درونو فرديت و درعامليت 
  .شودتوليد حكايت از منظر اخير معرفي ميبحث، ساختار باز

  
  كليله و دمنه. ماهيان و آبگير تمثيل 1ـ  4

 با مبناي هندي ـ ايراني خود متعلق به جهان كلاسيك شرقي است؛ جهاني كليله و دمنهكتاب 
ستيزي/ گريزي گرايي و فرديتشناسي آن به كليكه پارادايم يا اپسيتمة حاكم بر معرفت

مشهور است. در اين الگوي معرفتي ـ كه در بيشتر جوامع پيشاصنعتي رايج بود ـ بر حسب 
مثابة عضوي از يك پيكر يا كالبد است كه لازمة هر فرد به» بدن ـ جامعه«باور به استعارة 
در گرو هماهنگي و همكاري با ساير اعضاست. اين استعاره افزون بر اصل  بقاي هر كدام

مراتبي نيز صورت ضمني حاوي نگاه سلسلهگرايانه است، بههماهنگي كه برآمده از نگرش كل
). الگوي معرفتي 185ـ  181: 1395بندد (كرون، هست كه راه را بر گسست نظم طبقاتي مي

اي استوار هند و ايران ـ بر فلسفهـ فرهنگ دوگانة خود  ـافيا مذكور در بستر جغرگرايانة كل
كنند. اين تلقي در كند تا از نظم آسمان پيروي است كه طبق آن زمين و زمينيان را ملزم مي

اي ديني به قصد محقق كردن ناموس الهي بر روي زمين شكل بستر هندي خود با پشتوانه
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انساني بنا به تولد استعدادهايي ذاتي از اجداد خود به گرفته است و بر اين باور بود كه هر 
دوش بكشد اي را در هماهنگي با موجودات عالم بهسو با آن بايد وظيفهبرد كه همارث مي
، كليله و دمنه). از سوي ديگر، الگوي معرفتي حاكم بر ترجمه و تدوين 293: 1375(شايگان، 

ور است كه جهان هستي يا نظام آسماني بر انديشة سياسي ايرانشهري است كه بر اين با
اي از آن عدول شده استوار بوده است. هرگز ذرههاي از پيش تثبيتالگويي منظم يا قاعده

شده در اي الگويي براي نظام اجتماعي فرضمثابهكند و ضرورت دارد نظم لايتغير بهنمي
عرفتي كلاسيك شرقي مشتمل بر ). با اين وصف، الگوي م73: 1347زمين نيز اجرا شود (ادي، 

شكلي مكرر و مؤكد بر ايراني خود به ـستيزي/ گريزي در بستر هندي گرايي و فرديتكلي
از جملة حكايت ماهيان و آبگير در هر شكل  كليله و دمنههاي توليد حكايتروند توليد و باز

  گذارد.از بازنمايي اعم از تأليف، تدوين و ترجمه اثر مي
روايت شير و گاو و از زبان دمنه براي در ميان كلان كليله و دمنهان و آبگير تمثيل ماهي

روايت، تخريب منزلت گاو ـ شنزبه ـ در نزد شير آمده است. نزاع گفتماني مندرج در اين كلان
گرايي و حاكي از جدال ميان پايبندي به الگوي معرفتي حاكم بر جهان كلاسيك، يعني كلي

هاي توزيع گرايي است. تمام دلالتو ضد همان پارادايم، يعني فرديت فرديت ستيزي/ گريزي
). در 1392سرايي و زاهدي، جنبهفضا در متن در خدمت بازنمايي اين نزاع است (نك: يعقوبي

تمثيل شير و گاو، راوي ـ كنشگراني همچون راي، برهمن در سطح فراداستاني و شير و كليله 
ها دمنه و زيرداستاني نمايندگان پارادايم حاكم و در مقابل اينداستاني و غيره در سطح ميان
گرايي و گسست نظم شده از زبان وي طرفدار فرديتهاي نقلهاي قصهو برخي از شخصيت

روايت كه البته، در  7نهايت، بنا به موضع مؤلف پنهانِاند. پس از نزاعي بلند و بالا، درطبقاتي
  ).1396سرايي، جنبهشود (نك: يعقوبياست، دمنه قرباني مي خدمت پارادايم و اپسيتمه رايج

روايت شير و گاو، دمنه با اينكه خود، عامليتي را كه در خدمت فردگرايي در ميان كلان
بنياد داند كه شير بنا به باور به نظم طبقاتي برآمده از تلقي كاستستايد، نيز ميباشد، مي

كند. جهت گرايي را سركوب ميري هر گونه فرديتهندي و تداوم انديشة سياسي ايرانشه
كشد كه در تخريب جايگاه رقيب خود، يعني شنزبه اقناعِ شير تمثيل ماهيان و آبگير پيش مي

نما ـ كه حاوي دلالت ضمني فردگرايي هم هست ـ چونان رخدادي آن عامليت ماهي مرده
شود. به تعبيري ديگر، دمنه ميمثابة وجهي از گسست نظم طبقاتي برابرخواني خطرناك و به
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- هاي ديگر خود در روايت شير و گاو، تمثيلي را ذكر ميطرفدار فردگرايي همانند همة تمثيل

سرايي و زاهدي، گرايي برجسته و ستوده شده است (نك: يعقوبي جنبهكند كه در آن فرد
اند آورده«د است: نمايي قهرمانان از زبان دمنه مشهو). اين نكته در توصيف و برجسته1392

بندي پيشيني ). صورت91:1371(منشي، » كه در آبگيري سه ماهي بود، دو حازم و يكي عاجز
دهد كه دمنه طرفدار و دادن صفت مثبت به دو ماهي و صفت منفي به يكي ديگر نشان مي

مة شده يا در حال تثبيت است. در اداهم به قصد شكستن نظم از پيش تثبيتاظهار عامليت آن 
آنكه «هايي همچون كند با گزارهروايت دمنه، آن ماهي را كه درصدد فرار است و فرار نيز مي

)، 92: همان» (بر بساط خرد و تجربت ثابت قدم شده«)، 92: همان» (حزم زيادت داشت
دهد. او نمايي خود را نجات ميكند. قهرمان ديگرِ دمنه، آن ماهي است كه با مردهتوصيف مي

ديگري هم غوري داشت نه از پيراية خرد عاطل بود و نه «كند: اين تعابير توصيف مي را هم با
غفلت «شود، با صفاتي همچون )؛ اما آن را كه تسليم مي92: همان»(بهره از ذخيرت تجربت بي
: همان» (حيران و سرگردان و مدهوش«و » عجز در افعال وي ظاهر«، »بر احوال وي غالب

  كند.)، معرفي مي92
نكتة جالب سخن اينجاست كه آنكه در نظر دمنه قهرمان است، در تلقي شير ضد قهرمان 
است. دمنه براي حذف رقيب ـ شنزبه ـ به برابرخواني رفتار وي با كنش قهرمان خود، يعني 

بندي نماياند. صورتپردازد و از اين طريق وي را ضد قهرمان يا دشمن مينما ميماهيِ مرده
  كه از زبان دمنه است، مؤيد اين سخن است: پاياني داستان

و اين مثل بدان آوردم تا ملك را مقرر شود كه در كار شنزبه تعجيل واجب است و پادشاه 
كامگار آن باشد كه تدبير پيش از فوت فرصت و عدم مكنت بفرمايد و ضربت شمشير آبدارش 

  ).92: همانخاك از زادبود دشمن برآرد (
فتي حاكم بر بازتوليد حكايت ماهيان و آبگير در قالب تمثيل با اين وصف الگوي معر

ستيزي/ گريزي است، بر همين گرايي و فرديتهمان كلي» شير و گاو«اي در روايت درونه
هاي مخالف با اساس راوي ـ كنشگر تمثيل به قصد حذف رقيب و فريب قدرت حاكم، سوژه

كرده است. هر چند در باور او كه مخالف مثابة دشمن معرفي هاي معرفتي رايج را بهالگوي
  آيند.شمار ميها، قهرمان و خودي بهالگوهاي معرفتي مذكور است، آن
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  مثنوي معنويماهيان و آبگير، تمثيل  .2ـ  4

-هم در سطح كلان برآمده از همان الگوي معرفتي كلي مثنوي معنويحكايت ماهيان و آبگير 

گرايي منتسب به پارادايم يا ا اين تفاوت كه كليستيزي/ گريزي است. بگرايي و فرديت
انگاريِ جاي اصل هماهنگي اجتماعي بر وحدتاپسيتمه كلان جهان كلاسيك در ژانر عرفان به

شدن و موجوديت كند. طبق اين رويكرد، هستي يا وجود بنا به هست شناسانه تأكيد ميهستي
دهد. بر همين اساس، اين دست مي برد، ازيافتن، وحدت و حضوري پيشتر در آن بسر مي

شكلي نمادين به حضور اوليه باز كند بهرويكرد با تكيه بر تجربة فنا و حال اتحاد سعي مي
ستيزي/ گريزي مندرج در الگوي ). افزون بر اين فرديت1397سرايي، جنبهگردد (نك: يعقوبي

شود، در باور جسته ميقصد حفظ نظم طبقاتي برمعرفتي مذكور كه در رويكرد اجتماعي به
سازي نيز اظهار كند. در تلقي عرفاني هر گونه ابژهعرفاني معنا و قصدي ديگر را دنبال مي

، سبب ايجاد فاصله با ديگري اعم از هستي، معشوق يا »هويت ـ من«عامليت به قصد تثبيت 
در  خداست. بر همين اساس در عرفان سعي بر آن است هويت و خود شخصي فرد به تعليق

  .)1397: همانآيد يا به تعويق بيفتد (
كه البته،  ـاي مثابة روايتي درونهو به مثنويتمثيل ماهيان و آبگير مولوي در دفتر چهارم 

امير كردن رسول «گيري حكايت در تداوم و تأييد نتيجه ـحكايت در ميان دارد خود چند خرده
با  (ص)در حكايت اخير وقتي حضرت رسولآمده است. » السلام جوان هذيلي را بر سريهعليه(

گزيند، بقيه با باور به اينكه كه وجود پيران كارآزموده، جوان هذيلي را به اميري سريه بر مي
شوند. مؤلف ـ راوي مثنوي با بسط اين قصه مند ميبرتري عقل پيران بر عقل جوانان، گله

آيد. داگانه در انتهاي حكايت ميشكلي جكند كه بهسطح و تفسير ديگري از عقل را مطرح مي
 كليلهپس از آن براي تأييد سخن خود، تمثيل ماهيان و آبگير را با ذكر منبع آن، يعني كتاب 

  كند.ذكر مي
در اول قصه از هيچ يك از  كليله و دمنهخلاف راوي ـ كنشگر  مثنويراوي  ـمؤلف 

  خواند:مي »اشگرف«دهد؛ بلكه هر سه را ماهيان را بر ديگري برتري نمي
ــود   ــت اي عنـ ــر اسـ ــه آن آبگيـ             قصـ

  كــــه درو ســــه مــــاهي اشــــگرف بــــود
  

  در كليلـــه خوانـــده باشـــي ليـــك آن
  

ــان   ــز جـ ــن مغـ ــد و ايـ ــه باشـ ــر قصـ   قشـ
  )2304ـ  2303/ 4: دفتر 1375(مولوي،       
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شود و يكي را عاقل، ديگري را گيري پيشيني مؤلف ـ راوي آشكار ميادامه، موضعدر
نامد. در اين تمثيل هم عامليت و تكاپوي ماهي فراركننده و را احمق مي عاقل و آخرينيم
عامليت و تكاپوي دو ماهي  كليله و دمنهشود، منتهي خلاف تمثيل نماي ستوده ميمرده

مذكور نه تنها در خدمت اظهار فرديت نيست؛ بلكه حتي هويت در معناي ايجابي آن را پس 
- مثابة وجهة مثبت تلقي شود، جهتگرايي بهشود عقليزند. در اين تمثيل، آنچه سبب ممي

نيست، » اينجا ـ من«بستة گريزي است. ماهي عاقل، دلگيري آن ماهي به قصد هويت ـ من
  عالم حضور ـ قرار دارد. چنانكه از زبان وي آمده است: ـسوتر براي او وطن آن
 ــبايســـتالـــوطن بگــذر مـــه از دم ح       

  ن سوي نيستكه وطن آن سوست جان اي
  

  گر وطن خواهي گذر ز آن سـوي شـط  
  

  ايـن حــديث راسـت را كــم خـوان غلــط   
  )2212ـ  2211/ 4: دفتر همان(             

- گرايانه با تظاهر به مردن كه بهنمايي است كه او هم عملقهرمان ديگر، همان ماهي مرده

  م:شنويدهد. از زبان آن ماهي ميشكل نمادين يادآور حال فناست، خود را نجات مي
       مــرده گــردم خــويش بســپارم بــه آب 

ــذاب    ــت از ع ــرگ امنس ــيش از م ــرگ پ   م
  

         مرگ پـيش از مـرگ امنسـت اي فتـي    

ــطفي   ــا را مصـ ــود مـ ــين فرمـ ــن چنـ   ايـ
  

ــلِ أنَ    ــن قبـ ــم مـ ــوا كلُُّكُـ ــت موتُـ   گفـ
  

ــالفتنَ   ــوا بِـــ ــوت تَموتُـــ ــأتي المـــ   يـــ
  )2273ـ  2271/ 4: دفترهمان(                 

دور تمثيل، آن ماهي كه از عالم وحدت يا حال اتحاد به نهايت، در تلقي مؤلف ـ راويدر
مانده، گيري عامليت در نفي هويت ـ منِ خود، در خود گرفتاركارجاي بهمانده است، به

شود، در حسرت عالم شود و پس از اسارت، متنبه ميهمچون احمقي اسير صيادان مي
  نالد:حضور چنين مي

ــي ــاز م ــن   ب ــار م ــن ب ــر اي ــه گ ــت او ك          گف

  شـــكنوارهـــم زيـــن محنـــت گـــردن   
  

  مــــن نســــازم جــــز بــــدريايي وطــــن 
  

ــازم مـــــن ســـــكن    آبگيـــــري را نســـ
  )2285ـ  2284/ 4: دفترهمان(                 

انگاري، گرايي و وحدتهم بنا به ساية الگوي معرفتي كل مثنوي معنويبا اين وصف در 
ن تجربة فنا و اند كه با گرايش به وجوه نماديقهرمان تمثيل ماهيان و آبگير كس يا كساني

شكل نمادين برند و بهكار ميحال اتحاد، آگاهانه عامليت خود را براي گريز از هويت ـ من به
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  .رسانندخود را به عالم وحدت يا حضور مي
  

  ماهي سياه كوچولو. ماهيان و آبگير تمثيل 3ـ  4

دايم معرفتي ، پارامثنوي معنويو  كليله و دمنههاي خلاف الگوهاي معرفتي حاكم بر تمثيل
گرايي و اظهار و تمايز خود مبتني بر فرديت ماهي سياه كوچولويا اپيستمة حاكم بر تمثيل 

گرايي پس از رنسانس در اروپا مطرح شد، است. اين تلقي كه در قالب اومانيسم يا انسان
شكلي فراگير تثبيت شد. ، به19تدريج با عصر روشنگري و جهان صنعتي در قرن سپس به

). 6:1378شود (ديويس، نيسم به وجاهت دنيوي و عقلاني تمدن معاصر گفته مياوما
نامد طبق نظر وي بوكهارت، متخصص مطالعات اومانيستي، رنسانس را عهد تكوين فرد مي

مثابة فرد شكلي بنيادين، ظرفيتي جهاني براي انديشيدن شخص به خودش بهدر اين دوره، به
جاي دين مسيحيت جايگير تداوم همان تلقي دين انسانيت بهفراهم آمد و در قرن نوزده در 

  ).36ـ  23: همانشد (نك: 
بندي دكارت و تمايز ذهن و بدن نيز هاي فلسفي اين امر را بيشتر به صورتالبته، ريشه

رسانند. تلقي دكارتي جايگاه مي» انديشم پس هستممن مي«تعبير مشهور وي  مبتني بر 
). سپس اين تلقي در 40ـ  31: 1395شكلي استوار تثبيت كرد (نك: هال، اومانيستي سوژه را به
هاي دانش تسري پيدا كرد. اگر جهان كلاسيك با نوعي تمام حوزهسير تاريخي خود به

سبب شد كه عامليت سوژه در خدمت  9هاي استعلاييو با اتكا به برخي از مدلول 8بنيادگرايي
جتماع باشد، جهان پس از رنسانس هم با شكلي ديگر از گريز از خود و پيوستن به هستي يا ا

). البته، باور به محوريت 9:1392گرايي، انسان را مبناي هر تفكر يا عمل قرار داد (فلزن، بنياد
گرايانه و هاي ساختارگرايانه، برساختسوژه در اوايل قرن بيستم با برخي از نگاه

  به بعد). 53:1395د (نك: هال، پساساختارگرايانه، اقتدار خود را از دست دا
- هاي سيصمد بهرنگي، برآمده از فضاي اجتماعي ـ فرهنگي دهه ماهي سياه كوچولوي

چهل شمسي ايران است. الگوي معرفتي حاكم بر بافت اين اثر در سطح كلان تلقي اومانيسم و
نمايي باور ماركسيستي و جنبش چپ ايران است كه در بازسوژه و در سطح خرُدو محوريت

شروع شده تا مبارزات چريكي و مسلحانه  10متني خود در تمثيل از انتقال آگاهي طبقاتي
-را مي ماهي سياه كوچولوها در ساختار روايت ـ تمثيل تداوم يافته است. جايگيري سوژه
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  توان به سه بخش تقسيم كرد.
  

  . بخش اول: از آغاز روايت تا ترك خانواده1ـ  3ـ  4

گيرد. در قصه تا خداحافظي ماهي سياه كوچولو از خانواده را در بر مي بخش اول از آغاز
بچه هزاراين بخش از روايت، راويِ فراداستاني، ماهي پيري است كه قصد دارد براي دوازده

شود، داستان ماجراي ماهي اي كه در ادامه آورده ميو نوة خود داستاني را تعريف كند. قصه
هاي اوست. در اين بخش از داستان، رفتارهاي ماهي سياه سياه كوچولو و ماجراجويي

گذارد و بر همين اساس محور گرايي در معناي عام آن را به نمايش ميكوچولو بيشتر فرديت
سازي كه هاي او پرسش در معناي فلسفي ـ انتقادي آن است. بنا به خصلت دموكراتيزهكنش

تبع دهد تا نظم طبقاتي و بهه كوچولو ميدر پرسش وجود دارد، اين فرصت را به ماهي سيا
انديش را كه بنا بر باور به فرهّ يا سنت سامان يافته، متزلزل كند. او با آن ذهنيت طبقاتي

كند و از شناسانة خود مفاهيم بر سازندة رابطة عمودي نقد ميهاي هستي ـ معرفتپرسش
داند با وجود خوبي ميند. او بهكخود را در مقام سوژه برجسته مي» فرديت/ من«اين منظر 

بر پرسشگري استوار است  11»وگوييگفت«گويي كه غيبت پرسشگري است، رابطة  تك
)، از سوي ديگر، فرديت افراد هم در گرو طرح 202: 1377؛ تودوروف،  92: 1372(احمدي، 

  پرسش است.
اه مادر شود. او كه همرهاي ماهي سياه كوچولو از همان آغاز قصه شروع ميپرسش

كند، يك روز صبح زود، مادر را از پشت سنگي سياه در خانه با سقفي پر از خزه زندگي مي
گيرد تا ببيند كه آخر جويبار نالد و تصميم ميكند، از ملال زندگي مكرر ميخواب بيدار مي

سو ). مادر كه هم8: 1377(بهرنگي، » خواهم بروم ببينم آخر جويبار كجاست؟مي«كجاست؟: 
شده است زدگي يا نظم تثبيتا الگوهاي معرفتي كلاسيك نمادي از طرفداران سنت و عادتب

جويبار كه اول و آخر ندارد همين است كه هست جويبار هميشه روان «...گويد: در جواب مي
-). ماهي سياه كوچولو پرسشي ديگر مطرح مي9ـ  8: همان» (رسداست و به هيچ جايي نمي

رسد رسد؟ شب به آخر ميمگر نه اين است كه هر چيزي به آخر مي آخر مادر جان«كند: 
-). مادر طبق تلقي مألوف خود، فرديت9: همان» (رسد هفته، ماه و سال... روز به آخر مي

يا سخنان » هاي گنده، گندهحرف«خواهي پسر را كه خلاف نظم عادتي اوست با برچسبِ 
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» ي گنده گنده را بگذار كنار، پاشو بريم گردش...هااين حرف«كند: ساز برابرخواني ميدردسر
ها به سخن افرادي هاي خود و تأييد آن). ماهي سياه كوچولو در تداوم پرسش9: همان(

اند، پشيمانند. مادر كند كه در پيري خود، از اينكه زندگي خود را به تكرار گذراندهاستناد مي
كرده، ناداني و نظم عادتي را بر پرسشگري  شده اشارهبار ديگر بر موضع قبلي و نظم تثبيت

بچه جان مگر به سرت زده؟ دنيا! ... دنيا! دنيا ديگر يعني چه؟ «دهد: و اظهار فرديت ترجيح مي
  ).10: همان...» (دنيا همين جاست كه ما هستيم و زندگي همين است كه ما داريم 

امليت فردگرايانة ماهي سو با تلقي مادر، عهاي ديگر هم همدر ادامة داستان شخصيت
ها ماهي بزرگي است كه كنند. يكي از اينسياه كوچولو را رد و حتي او را به مرگ تهديد مي

هاست. او ضمن اعتراض به رفتار ماهي سياه كوچولو به ماجراي حلزوني اشاره همساية آن
- دليل با هم كند كه با عبور از نظم طبقاتي دوست ماهي سياه كوچولو شده بود و به همينمي

همسايه به مادر ماهي «دست مادر ماهي سياه كوچولو و ماهيان ديگر كشته شده بود: 
آره خوب گفتي، زياد « آيد؟ مادر گفت: خواهر! آن حلزون پيچ پيچه، يادت مي«كوچولو گفت: 

بس كن مادر! او رفيق من «ماهي كوچولو گفت: ». شد بگويم خدا چكارش كند!ام ميپاپي بچه
ماهي كوچولو گفت...؛ اما »... رفاقت ماهي و حلزون، ديگر نشنيده بودم« مادرش گفت: »بود

حقش بود كشتيمش... ماهي سياه «شماها سر آن بيچاره را زير آب كرديد... مادرش گفت: 
). بعد از اين، 13: همان» (زنمها را ميپس مرا هم بكشيد چون من هم همان حرف«كوچولو: 

). دوستان ماهي سياه كوچولو 14: همانكنند (او را به مرگ تهديد مي سه ماهي بزرگ ديگر
كردند او را منصرف كنند؛ اما ماهي كوچولو تصميم نيز دور او جمع شده بودند سعي مي

  .خود را گرفته بود
  

  . بخش دوم: از ترك خانه تا يافتن خنجر2ـ  3ـ  4

سوي آبشار ستان و حركت بهبخش دوم روايت، از خداحافظي ماهي سياه كوچولو از دو
-سو با فرديتيابد. در اين بخش اگرچه همشروع شده است تا دست يافتن به خنجر ادامه مي

هايي نيز در متن گرايي در معناي عام، پرسشگري ماهي سياه كوچولو ادامه دارد، دلالت
ايران در  هاي ماركسيستي به جنبش چپگرايي مذكور را در قالب تلقيوجود دارد كه فرديت

زند. بر همين اساس، اگر در بخش اول عامليت درصدد اظهار فرديت ماهي آن دوره گره مي
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سياه كوچولو است، در اين بخش به حكم باور حزبي و بيدارگري كه لازمة آن است به 
باور نويسندگان «پردازد. آگاهي طبقاتي از مفاهيمي است كه به انتشار آگاهي طبقاتي مي

شود تا اعضاي يك طبقه ـ طبقة كارگر ـ از خودشان، يعني از سبب ميسنت ماركسي 
شوند. اين اصطلاح با تصور تعارض طبقاتي انقلابي شان آگاه ميسرنوشت و هويت جمعي

ارتباطي تنگاتنگ داشته است و به ارادة مسلم كارگران براي شناخت دشمن مشتركشان ـ 
» ، يعني پيروزي طبقة كارگر دلالت داردداران ـ بينوايي مشترك و هدف مشتركسرمايه
كاملاً به اين نكات وقوف دارد. چنانكه  ماهي سياه كوچولو). نويسندة تمثيل 1384(گرازيا، 
بيني دقيق به بچه داد معياري داد كه بتواند مسائل گوناگون اخلاقي بايد جهان«گويد: خود مي

دائمي و گوناگون اجتماعي ارزيابي شوندة هاي دگرگونو اجتماعي را در شرايط و موقعيت
سو با نمايش آگاهي طبقاتي در بردارندة ). اين بخش هم544:1377نقل از ميرعابديني، (به» كند

هاي ها و انقلابيهاي عاطفي ـ آرماني ميان هم حزبيگووبرخي از گزارة عاطفي است كه گفت
  كند:را تداعي مي 1340تا  1320هاي دهه

سالش او را تا آبشار همراهي كردند و از آنجا برگشتند. وسندوستان هم چند تا از«... 
دوستان! به اميد ديدار. فراموشم نكنيد. «شد، گفت: ها جدا ميماهي كوچولو وقتي از آن

شود فراموشت كنيم، تو ما را از خواب خرگوشي بيدار كردي به ما چطور مي«دوستانش گفتند: 
از اين حتي فكرش را هم نكرده بوديم. به اميد ديدار، دوست دانا و چيزهايي ياد دادي كه پيش 

). از اينجا به بعد ماهي سياه كوچولو كه از منظر هستي ـ معرفت ـ شناختي 16: همان» (باك!بي
- كند با پرسشسو با رسالت حزبي و اصل آگاهي طبقاتي سعي ميخود را باور كرده است، هم

شود اي مواجهه مي. قهرمان تمثيل پس از حركت از آبشار با بركههاي خود ديگران را بيدار كند
ها با ديدن ماهي سياه كوچولو به ماهيكنند. كفچهماهي در آنجا زندگي ميكه هزاران كفچه
خواهش «خوب وراندازشان كرد و گفت: «...پردازند؛ اما او در نقش يك بيدارگر تمسخر وي مي

ي سياه كوچولو است. شما هم اسمتان را بگوييد تا با هم آشنا كنم توهين نكنيد اسم من ماهمي
شود، وي باز در مقام يك ها سبب ميهاي مبتني بر تفاخر و ناداني آن). جواب17: همان» (شويم

- دانستيد خيليماهي گفت اگر نادان نبوديد، مي«ها را به خودشان گوشزد كند: راهنما، ناداني آن

ختشان براي خودشان، خيلي هم خوشايند است شما حتي اسمتان هاي ديگر هم هستند كه ري
شوند و ماهي سياه ها از اين سخنان متأثر ميماهي). كفچه18: همان» (مال خودتان نيست!
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شان جاهاي ديگري هم هست ـ به مقصد دانند جز بركهها را ـ كه حتي نميكوچولو نظر آن
ها با مادرشان ـ قورباغه ـ از در صحبت وارد آن كند، سپس جهت كمك بهبالاتر و بهتر جلب مي

هايي است كه در بخش اول تمثيل درصدد شود. نگاه قورباغه تداوم و تكرار نگاه همة آنمي
ها جايي ديگر وجود ندارد: بودند تا ماهي سياه كوچولو را متقاعد كنند كه غير از آبگيرِ آن

اي و ود بي اصل و نسب! بچه گير آوردهقورباغه گفت: حالا چه وقت خودنمايي است موج«
ام كه بفهمم دنيا همين بركه است. زني! من ديگر آنقدرها عمر كردههاي گنده گنده ميداري حرف

). ماهي كوچولو 20: همان» (هاي مرا از راه به در نبريبهتر است بروي دنبال كارت و بچه
كند. شود و او را دنبال ميه عصباني ميكند، قورباغناداني و درماندگي وي را به او گوشزد مي

توان آن را با انتشار ها ـ كه ميماهيماهي سياه كوچولو پس از ايجاد پرسش در ذهن كفچه
گرايي و آگاهي طبقاتي برابر فرض كرد ـ ديگر در مقابل قورباغه كه كارگزار الگوي معرفتي كل

  كند.ستيزي/ گريزي است، مقاومت نميفرديت
خورد و با رعايت ادب و راه، ماهي سياه كوچولو به مارمولك و خرچنگي بر ميدر ادامة 

- شود. خرچنگ كه سابقة خوردن قورباغه را دارد، با داناگو ميواحتياط با خرچنگ وارد گفت

كند ماهي سياه كوچولو را فريب دهد. ماهي نمايي، وارونه وارونه قدم برداشته، سعي مي
-بيچاره تو كه هنوز راه رفتن بلد نيستي از كجا مي«گويد: رد و ميگيكوچك از او فاصله مي

شود ). طعنة بيدارگرايانة ماهي سياه كوچولو سبب مي23: همان» (داني دنيا دست كيست؟
خرچنگ به درون آب بخزد و ناپديد شود. مارمولك كه از رفتار خرچنگ دچار خنده شده 

نشيند گو ميوماهي سياه كوچولو با او به گفتشود. است، به ماهي سياه كوچولو نزديك مي
خواهد. مارمولك نيز ضمن برحذر داشتن ماهي سياه و ضمن تحسين منش وي از او كمك مي

دهد تا در صورت خوار و مرغ سقا خنجري به وي هديه ميماهي، پرندة ماهيكوچولو از اره
- ين ترتيب بخش دوم تمثيل، همگرفتار شدن در كيسة مرغ سقا خود را با آن نجات دهد. به ا

هاي آشكار و ضمني انديشة حزبي جنبش چپ كه گرايي معاصر و البته، دلالتسو با فرديت
زمان با انتشار آن در ايران نيز هم ماهي سياه كوچولوهاي پيش از انتشار كتاب در دهه

خود در خدمت شود و عامليت قهرمان تمثيل فراتر از اظهار فرديت رايج بود، بازنمايي مي
  بيداري ديگران است.
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  . بخش سوم: از تحويل گرفتن خنجر تا پايان روايت3ـ  3ـ  4

گيرد. در بخش سوم روايت از تحويل گرفتن خنجر و بستن به كمر تا پايان قصه را در بر مي
گرايي در قالب رويارويي اين بخش افزون بر اظهار فرديت، بيدارگري وجهي ديگر از عمل

شود كه پشتوانة آن مبارزات چريكي و مسلحانه هاي قهرمان تمثيل افزوده ميكنش فيزيكي به
در ذيل و تداوم جنبش چپ  1332مرداد سال  28بود. پس از سرخوردگي برآمدة از كودتاي 

جاي رويايي ، جريان ديگري از مبارزه در اجتماع و ادبيات شكل گرفت كه به1340در دهة 
شكل عريان به مبارزه روي آورد و مبناي ادبيات چريكي در به اجتماعي ـ فرهنگي نمادين

ايران شد. اين نو ادبيات خلاف رويكرد پيشين گرايش چپ ـ كه با تلقي اومانيستي بر نوعي 
بار مخاطبان را به مبارزه و حتي هجوم اي آشكار و خشونتسمبوليسم استوار بود ـ با لهجه

گذار شاخة شعري ادبيات چريكي در ايران ر را بنيانپوكند. سعيد سلطانمسلحانه دعوت مي
بار واژة چهلوبالغ بر يكصد» صداي ميرا«اند. او در اولين مجموعة شعر خود با عنوان دانسته

ويژه ). بنا به آثار صمد بهرنگي به511:1381برد (لنگرودي، كار ميخون و تركيبات آن را به
 50و  40هاي را نمايندة نسل انقلابي روشنفكري دهه توان ويميماهي سياه كوچولو، تمثيل 

گذار يا حداقل چهرة شاخص ادبيات چريكي ايران در شاخة پايه ) و545:1377(ميرعابديني، 
سازمان  گذاران و رهبرانزاده ـ يكي از بنيانداستاني دانست كه به پيروي از مسعود احمد

  .)149ـ  146:1394، تلطفكرد (مي ـ به مبارزة مسلحانه دعوت خلق ييفدا هايكيچر
كليله و هاي ماهيان و آبگير با تمثيل ماهي سياه كوچولووجه مشترك ساختار تمثيل 

توان يافت. در اين بخش را در بخش سوم روايت حاضر مي مثنوي معنويو دمنه 
گيري رخدادهاي داستاني هر سه تمثيل مشابه است: آبگير، حضور پردازي و شكلشخصيت

نمايي گيري متفاوت ماهيان شاملِ ترس و فرار، مردهي ماهيان، وجود ماهيگير و موضعجمع
  ).47ـ  26: 1377برخي و به دام افتادن برخي ديگر و غيره (نك: بهرنگي، 

هاي ماهي سياه كوچولو همچون گذشته ادامه دارد و در اين بخش از روايت، پرسشگري
گيرد، از وي چند پرسش دربارة ماهيان ديگر نيز ميپس از آنكه از مارمولك خنجري را هديه 
وگويي بار به گفتشنود اينها را كه ميپرسد. پاسخدربارة رويارويي آنان با ماهيگير مي

سر سؤال بود كه دائم از خودش طور سؤال پشتاما همين«... نشيند: آميز با خود ميپرسش
نكند كه سقائك زورش به من برسد؟ راستي  ريزد؟كرد: ببينم راستي جويبار به دريا ميمي
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خوار، ديگر چه هاي خودش را بكشد و بخورد؟ پرندة ماهيجنسآيد هماره ماهي دلش مي
دار اين چالش دروني با آهويي زخمي سپس با و). در گير27: همان» (دشمني با من دارد ؟

طور كه پرسشگري همچون شود. در اين رويارويي، همانها مواجه ميريزهاي از ماهيدسته
گرايانه، بيدارگري انقلابي وي نيز مجدداً سو با باورهاي چپكند، همگذشته وي را رها نمي

چند تا از «... كند كه با وي همراه شوند: ها را وسوسه ميريزهشود؛ او همة ماهينمايان مي
ترها صداشان در ها وسوسه شدند كه با ماهي سياه بروند؛ اما از ترس بزرگماهي ريزه

ها )؛ اما صبح زود كه ماهي سياه كوچولو از خواب برخاست، يكباره همة آن31: همان» (نيامد
ريزه ديد كه با هم پچ پچ صبح زود بيدار شد. بالاي سرش چند تا ماهي«را كنار خود ديد: 

ها را زود آنماهي سياه ». صبح بخير«صدا گفتند: كردند تا ديدند ماهي سياه بيدار شد، يكمي
  ).34: همان» (بالأخره دنبال من راه افتاديد». صبح بخير«شناخت و گفت: 

سو با مبارزات چريكي، وجه صريح و مسلحانة اظهار عامليت و فرديت از اينجا به بعد هم
اما تا خواستند راه بيفتند ديدند كه آب دور و برشان بالا آمد «شود: قهرمان تمثيل نمايان مي

روي سرشان گذاشته شد و همه جا تاريك شد و راه گريزي هم نماند ماهي  و سرپوشي
دوستان ما توي «اند. ماهي سياه گفت: سياه فوري فهميد كه توي كيسة مرغ سقا گير افتاده

ها به ريزه). ماهي35: همان...» (كلي بسته نيست ايم؛ اما راه فرار هم بهكيسه سقا گير افتاده
ايستد. مرغ سقا براي ما ماهي سياه كوچولو شجاعانه در مقابل شكارچي ميافتند؛ االتماس مي
كنم. گذارد كه اگر ماهي سياه كوچولو را خفه كنيد من شما را آزاد ميها شرط ميبقية ماهي

ها دارد آنها را برحذر ميكنند. ماهي سياه كوچولو آنلوحي و ترس قبول ميها از سادهآن
  كند:ها مقابله ميباكانه با آناچار ماهي سياه كوچولو بيكنند. به نقبول نمي

جان، خودم را به هاي بيپس گوش كنيد راهي نشانتان بدهم: من ميان ماهي«ماهي سياه گفت: 
وقت ببينم مرغ سقا شما را رها خواهد كرد يا نه و اگر حرف مرا قبول نكنيد، زنم؛ آنمردن مي

  ).38: همانروم و شما... (كنم و در مييا كيسه را پاره ميكشم تان را ميبا اين خنجر همه
-عهدي ميگذارند، مرغ سقا بدريزه به همراه ماهي سياه كوچولو نقشه را به اجرا ميماهي

اما ماهي سياه همان وقت خنجرش را كشيد به يك ضربت، «دهد؛ ها را قورت ميكند، همة آن
  .)40 :همان» (ديوارة كيسه را شكافت و در رفت

اما «گيرد؛ ماهي قرار ميماهي قهرمان پس از نجات از دست مرغ سقا در معرض حملة اره
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جا خالي كرد و آمد روي آب بعد از مدتي دوباره رفت زير آب كه ته دريا را ببيند وسط راه با 
ها ). در اينجاي قصه برخي از تعابير ايدئولوژيك و حزبي چپ40: همان» (گله ماهي برخورد...

شود. ماهي سياه از يكيشان بدل ميوگو ردوهاي گفتاز زبان طرف» دسته«و » رفيق«همچون 
آيم. اينجا كجاست؟ ماهي دوستانش را صدا زد و هاي دور ميام، از راهرفيق! من غريبه«پرسيد: 

ر يكي ديگ»...رفيق! به دريا خوش آمدي«بعد به ماهي سياه گفت: » گفت نگاه كنيد! يكي ديگر...
  ).41ـ  40: همان» (تواني داخل دستة ما بشويهر وقت دلت خواست مي«گفت 

شود به هنگام شنا، نجواي مرگ با ماهي سياه براي گشت در دريا از بقيه جدا مي
  كند:خواهانه در دلش آشوب بر پا ميشعارهاي انقلابي و آرمان
توانم زندگي كنم نبايد پيشواز ميتواند الان به سراغ من بيايد؛ اما من تا مرگ خيلي آسان مي

شوم ـ مهم اين است كه كه مي ـرو شدم مرگ بروم. البته، اگر يك وقتي ناچار با مرگ روبه
  ).43: همانزندگي يا مرگ من، چه اثري در زندگي ديگران داشته باشد...(

ار كند. ماهي سياه كوچولو زماني كه در منقخوار او را شكار ميدر همين اثنا، ماهي
«... زند: كشاند و سپس باز خود را به مردگي ميخوار گرفتار است او را به حرف ميماهي
حركت ماند با خودش فكر خوار در همين فكرها بود كه ديد بدن ماهي سياه، شل و بيماهي

جاني كرد؛ يعني مرده؟...اين بود كه ماهي سياه را صدا زد كه بگويد: آهاي كوچولو! هنوز نيم
كه بتوانم بخورمت؟ اما نتوانست حرفش را تمام كند؛ چون همين كه منقارش را باز كرد داري 

	همان» (ماهي سياه جستي زد و پايين افتاد... خوار با جستي )؛ اما چند لحظه بعد، ماهي44:
بيند گرياني را ميخوار ماهي ريزديگر باز ماهي سياه را شكار كرد. ماهي سياه در شكم ماهي

اما از ماهي سياه «دهد؛ دادن ماهيخوار و خنداندن وي، ماهي ريز را نجات ميبا قلقك 
  ).47: همان» (كوچولو هيچ خبري نشد تا به حال هم هيچ خبري نشده...

اي ديگر كه در افتد؛ صحنهها با بازگشت به سطح فراداستاني آن اتفاق ميبندي قصهپايان
يازده هزار و نهصد و نود و نه ماهي كوچولو «آن قهرماني ديگر در لحظة بيدار شدن است: 

بزرگ هم خوابش برد؛ اما ماهي سرخ كوچولويي گفتند و رفتند و خوابيدند. مادر» شب بخير«
  ).47: همان...» (اش در فكر دريا بود هر چقدر كرد خوابش نبرد شب تا صبح همه

كه  هي سياه كوچولوماهاي تمثيل بندي گفتماني و جايگيري سوژهبا اين مقدمات مفصل
با پيروي از الگوهاي معرفتي معاصر، كاملاً با دو تمثيل قبل متفاوت است. در اين تمثيل با 
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وجود دو تمثيل قبلي، قهرمان كسي است كه نه تنها عامليت خود را براي اظهار و اثبات 
-ماعيسو با شرايط تاريخي به بيدارگري اجتگيرد، همكار ميشكل عام بهفرديت خود به

  گيرد.فرهنگي پرداخته است؛ حتي فراتر از آن با ديگري غالب، مبارزة مسلحانه در پيش مي
  

 . نتيجه5

در دو دورة گفتماني كلاسيك و معاصر و در قالب سه تمثيل به » ماهيان و آبگير«حكايت 
ا ها سبب شده است تهاي معرفتي حاكم بر هر يك از تمثيلبازنمايي درآمده است؛ نوع الگو

خود هاي متفاوتي بهها شكلها در آن متنتبع آن جايگيري سوژهبندي گفتماني و بهمفصل
كليله و اي و در مقام مثلَ در بگيرد. اين حكايت در جهان كلاسيك در قالب دو روايت درونه

- گرايي و فرديتبازنمايي شده است؛ بنا به رواج الگوي معرفتيِ كل معنوي مثنويو دمنه 

اند كه عامليت خود گريزي در جهان كلاسيك، قهرمان/ قهرمانان هر دو تمثيل كسانيستيزي/ 
اند. البته، كار گرفتهشدن در هستي يا اجتماع به» قرباني ـ جذب«را در خدمت عبور از خود و 

در بستر  كليله و دمنهبندي تمثيل ستيزي/ گريزي حاكم بر مفصلگرايي و فرديتكل
بنياد هندي و انديشة سياسي ايرانشهري ويژة خود، يعني تلقي كاستجغرافيايي ـ فرهنگي 
بخشي به نظم طبقاتي و تثبيت آن است. بر همين اساس با اينكه قهرمان درصدد مشروعيت

اند كه براي نجات خود واقعي داستان از منظر راوي ـ كنشگر تمثيل، يعني دمنه، ماهياني
-نمايي نشان ميگرايي پوشيده در قالب فرار و مردهمثابة شكلي از فرديتعامليت خود را به

گرايي آن ماهيان با رفتار خواني فرديتدهند؛ اما او به قصد حذف رقيب، شنزبه، با برابر
سان، اگرچه از منظر گفتماني نماياند. بديندشمنِ نظم طبقاتي مي يا قهرمانشنزبه همه را ضد
گي و تحريف از نوعي وارونه كليله و دمنهير هاي تمثيل ماهيان و آبگدر جايگيري سوژه

نهايت، معيار تعيين كيستي و چراييِ خورد. درچشم ميسازِ روايت بهجانب راوي يا كانوني
  قهرمان/ قهرمانان همان الگوي معرفتي حاكم بر متن است.
فرايند  مثنوي معنويو  كليله و دمنهبا وجود اشتراك در الگوي معرفتي حاكم بر متن 

گرايي جهان كلاسيك در بستر عرفاني يابد. كليشكلي ديگر در تمثيل مثنوي نمود ميذكور بهم
-جاي تثبيت نظم اجتماعي در پي ايجاد وحدت هستيانگاري، بهخود با تكيه بر اصل وحدت

ويژه ميان انسان و هستي است. بر همين اساس در اين شناسانه ميان همة مظاهر هستي به
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اند. كرده» هويت ـ من«اند كه عامليت خود را صرف عبور از قهرمانان كساني داستان قهرمان/
كران به اند كه يكي به قصد رسيدن به عالم بيبه عبارتي ديگر، قهرمانان تمثيل آن دو ماهي

نمايي كه وجهي نمادين از تجربة كند و ديگري نيز با مردهفرار مي» اينجا ـ من«سرعت از 
  گيرد.و رسيدن به حضور را در پيش ميفناست، راه اتحاد 

هاي آن دوره، ستيزي/ گريزي حاكم بر جهان كلاسيك و متنگرايي و فرديتمقابل، كليدر
الگوي معرفتي حاكم بر جهان معاصر و دنياي مدرن، توجه به محوريت سوژة انساني و كلان
مبناي اين الگوي بر  ماهي سياه كوچولوبندي گفتماني تمثيل گرايي است. مفصلفرديت

ها در آن تفاوتي ماهوي با دو تمثيل معرفتي سامان يافته است. به همين دليل، جايگيري سوژه
پيشين دارد. از منظر گفتماني قهرمان اين تمثيل، ماهي سياه كوچولويي است كه عامليت خود 

تي تا شناخهاي فلسفي ـ معرفترا به قصد اظهار و تثبيت فرديت، در قالب انواع پرسش
-هايِ متني ميگذارد. براي درك بهترِ دلالتوجوهي از رويارويي تنانة نمادين به نمايش مي

توان فرايند جايگيري سوژه ـ قهرمانِ تمثيل را به سه بخش تقسيم كرد: بخش اول از آغاز 
گيرد. در روايت شروع شده تا خداحافظي ماهي سياه كوچولو از اطرافيان خود را در بر مي

كند با طرح اظهاري، ماهي سياه كوچولو سعي ميگرايي و خودسو با فرديتبخش هماين 
شناختي، منِ خود را تثبيت كند. بخش دوم روايت از حركت هاي هستي ـ معرفتانواع پرسش

-ماهي سياه كوچولو به قصد يافتن انتهاي جويبار تا هديه رفتن خنجر از مارمولك ادامه مي

سو با برخي از باورهاي ، ماهي سياه كوچولو فراتر از اظهار خود، هميابد. در بخش دوم سفر
كند به بيدارگري ديگران ماركسيستي همچون ضرورت ايجاد آگاهي طبقاتي سعي مي
سو با جنبش چپ ايران و بپردازد. در بخش سوم، سوية ديگري از تداوم اظهار فرديت هم

خنجري كه از مارمولك هديه گرفته است با  يابد. او بامبارزات چريكي و مسلحانه نمود مي
نهايت، آگاهانه، آورد و درافتد. تعدادي از آنان را از پاي در ميديگري/ ديگران غِالب در مي

  آيد.خود نيز از پاي در مي
ستيزي/ گريزي جهان كلاسيك سبب شده است گرايي و فرديتبا اين وصف پارادايم كلي

كساني باشند كه عامليت خود را در  مثنوي معنويو  دمنه كليله وهاي تا قهرمان تمثيل
گرايي مقابل، انساناند؛ دركار گرفتهبراي گذر از خود و حفظ نظم طبقاتي يا اتحاد با هستي به

طلبي معاصر، كسي را قهرمان فرض كرده است كه فراتر از اظهار خود و اثبات و فرديت
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هاي مختلف در نظم اجتماعي و از آنان با روشقصد بيدارگري ديگران و دفاع فرديت، به
  سياسي مداخله كرده؛ در پي ايجاد توازن يا تقارن در فضاي تعاملي اجتماعي بوده است.

 

  هانوشت. پي6
1. paradigm 

2. Episteme 

3 .normal science 

4. articulation 

5. agency  

6 .actor – network theory 

7 .implied author 

8. fundamentalism. 

9. transcendental 

10 .class consciousness 

11. dialogism 

  

  . منابع7
  . تهران: مركز.1. ج ساختار و تأويل متن). 1372احمدي، بابك ( •
. ترجمة فريبا مفهوم فرديت در اسلام ايراني). 1395احمدي، فرشته و نادر احمدي ( •

  وير.مؤمني. بازنويسي و تصحيح محمد رباني. تهران: ك
اي. تهران: . ترجمة فريدون بدرهآيين شهرياري در شرق). 1347ادي ساموئيل، كندي ( •

  بنگاه نشر و ترجمة كتاب.
». هاي معاصرادبيات كودك و ايدئولوژي). «1395خاني، عيسي و عايشه خوجه (امن •

  .166ـ  139. صص 42. ش پژوهش زبان و ادبيات فارسي
. سرويراستار ايرنا هاي ادبي معاصردانشنامة نظريه. »اپيستمه). «1385اوكوئين، دنيل ( •

  .17ـ  16ريما مكاريك. ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي. تهران: آگه. صص 
. فرهنگ انديشة انتقادي از روشنگري تا پسامدرنيته». پارادايم). «1383بلزي، اندرو ( •

  .174سرويراستار مايكل پين. ترجمة پيام يزدانجو. تهران: مركز. ص 
  . تبريز: بهرنگي.ماهي سياه كوچولو). 1377بهرنگي، صمد ( •
. ترجمة سياست نوشتار: پژوهشي در شعر و داستان معاصر). 1394تلطف، كامران ( •

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

1.
13

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
25

 ]
 

                            23 / 30

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.1.13.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-36170-en.html


...از» ماهيان و آبگير«حكايت                                                                             سراييپارسا يعقوبي جنبه   

 

242 

  مهرك كالي. تهران: نامك.
. ترجمة داريوش كريمي. وگويي ميخائيل باختينمنطق گفت). 1377تودروف، تزوتان ( •

  .تهران: مركز
  . ترجمة عباس مخبر. تهران: مركز.اومانيسم. )1378ديويس، توني ( •
ادبيات كودك و ». هاي كودكان و نوجوانانسياست در كتاب). «1381ذاكرشهرك، مينا ( •

  .35ـ  31. صص 31. ش نوجوان
  . تهران: ني.فرهنگ پسامدرن). 1393رشيديان، عبدالكريم ( •
. شناسيه روانفرهنگ شرق و غرب: تحليل تاريخ از ديدگا). 1379رهباني، مرتضي ( •

  تهران: ني.
. ترجمة فراسوي هگل و نيچه: فلسفه، فرهنگ و فاعليت). 1395ژورست، اليوت ال ( •

  زاده. تهران: مركز.خسرو طالب
 . تهران: امير كبير.هاي فلسفي هنداديان و مكتب). 1375شايگان، داريوش ( •

. كنشگر ـ شبكهمذاكره با اشيا: برونو لاتور و نظرية ). 1397زاده، رحمان (شريف •
 تهران: ني.

 نشانه ي: بررسيبه مربع تنش ييعبور از مربع معنا). «1390( ارمندي هيو هان يعل ،يعباس •
ـ  147. صص 3 ش. 2 د. يقيتطب اتيزبان و ادب». كوچولو اهيس يماه يمعناشناخت ـ

172.  
  . تهران: توسعه.چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت). 1382علمداري، كاظم ( •
. ترجمة اسفنديار غفاري نسب. گوي اجتماعيوفوكو و گفت). 1392زن، كريستوفر (فل •

  تهران: بهمن برنا.
. ترجمة يحيي امامي. شناسي علوم انسانينظم اشيا: ديرينه). 1389فوكو، ميشل ( •

  تهران: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
. د شكافي جهان پيشامدرنهاي ماقبل صنعتي: كالبجامعه). 1395كرون، پاتريشيا ( •

  ترجمة مسعود جعفري. تهران: ماهي.
. تصحيح و توضيح مجتبي مينوي  ترجمة كليله و دمنه). 1371منشي، نصراالله بن محمد ( •

  طهراني. تهران: اميركبير.
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. ترجمة عباس طاهري. تهران: هاي علميساختار انقلاب). 1383كوهن، توماس اس ( •
  قصه.

. جوليوس گولد و فرهنگ علوم اجتماعي».  آگاهي طبقاتي). «1384گرازيا، آلفرد دو ( •
  .15ـ  14ويليام ل. كولب. سرپرست مترجمان محمدجواد زاهدي. تهران: مازيار. صص 

  . تهران: مركز.3. ج تاريخ تحليلي شعر نو). 1381لنگرودي، شمس ( •
  . تهران. توس.انسان در شعر معاصر). 1384مختاري، محمد، ( •
. تصحيح رينولد آلين مثنوي معنوي). 1375دين محمد بن محمد (ال مولوي، جلال •

  نيكلسون. تهران: توس.
  . تهران: چشمه.2و  1. ج نويسي در ايرانصد سال داستان). 1377ميرعابديني، حسن ( •
• ) . ها متفاوت از ها و غربيجغرافياي انديشه: چگونه آسيايي). 1398نيسبت، ريچارد ا

  . ترجمة راحله گندمكار. تهران: علمي.؟انديشند... و چراهم مي
خواه. ترجمة مهدي حقيقت .رويارويي فكري ايران با مدرنيت). 1393وحدت، فرزين ( •

  تهران: ققنوس.
. ترجمة بختيار سجادي و سوبژكتيويته در ادبيات و فلسفه). 1395هال، دونالد اي ( •

  دياكو ابراهيمي. تهران: دنياي اقتصاد.
. كتاب ماه كودك و نوجوان». جوي فضاهاي خاكستريوجست). «1382هجري، محسن ( •

  .171ـ  147. صص 72ش 
. 22. ش ادبيات كودك و نوجوان». صمد و كودكي جنبش). «1379ياقوتي، منصور ( •

  .126ـ  123صص 
شير و «هاي فضايي داستان دلالت). «1392سرايي، پارسا و چنور زاهدي (جنبهيعقوبي •

. 42. ش 10. س هاي ادبيپژوهش». هاي تحريف آنشيوهتبيين نزاع قدرت و »: گاو
 .166ـ  143صص 

هاي كليله و دمنه: موضع مؤلف پنهان حكايت). «1396سرايي، پارسا (جنبهيعقوبي •
  .84ـ  53. صص 3. ش 2. س نقد و نظرية ادبي». برساخت توزيع فضا

ها تا گذر از فراخواني حاشيهحاشيه در عرفان: ). «1397ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( •
  .203ـ  169. صص 44. ش 11. س نقد ادبي ».از بازي متن و حاشيه
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Abstarct 
In every era there is a dominant stream of thought that epistemologically all 

areas of knowledge of a society are more or less in tune with. This dominant 

stream of thought, represented by terms such as paradigm, epistemic, and so 

on, as an epistemic pattern, explicitly or implicitly, influences the knowledge 

organization of a society and the discursive articulation of the texts produced 

in that space. The placement of subjects in literary texts is the result of a 

variety of discourse articulation that is shaped by the epistemic patterns that 

govern each period. To better understand this, we can refer to stories that 

have been narrated or allegorized over several periods with distinct 

epistemic worlds; one of these is the story of "fish and ponds", which are 

independently represented in Kalila and Demna, and Rumi's Masnawi as 

independent narratives and in the story of the Little Black Fish. In this 

article, how the paradigms influence the placement of the fictional subjects 

from the perspective of the hero's who and why are they described in a 

descriptive- analytic manner. The result is that this anecdote has been 

represented in the classical world in the form of two inner narratives and as 

parables in the Kalila and Demna and the Masnawi Rumi. According to the 

epistemic paradigm of Holism and individualism/escapism in the classical 

world, the hero/ heroes are both the parables of those who have used their 

action to serve themselves and to become the victim of or absorbed in being 

or society. Of course, the holism and individualism/evasion that governs the 

articulation of the Kalila and Demna allegory in its own Geographical -

cultural context, namely the caste of Indian foundations and Iranian political 

thought, seeks to legitimize and stabilize its class order. Despite the 
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participation in the epistemic paradigm that governs the texts of Kalila and 

Demna and the Masnawi Rumi, the process is described in another way in 

the allegory of Mathnawi. In its mystical context, the universalism of the 

classical world, instead of consolidating social order, seeks to create 

ontological unity between all manifestations of being, especially between 

human beings and existence. In contrast to the generalism and anti-

individualism/evasion that dominates the classical world and its texts, the 

macro-epistemic model of the contemporary world and the modern world 

focuses on the centrality of human subjectivity and individualism. The 

discourse articulation of the parable of the little black fish is arranged on the 

basis of this epistemic paradigm, so the placement of the subjects in it is 

substantially different from the preceding two parables. From the discursive 

point of view of the protagonist of this allegory, it is a little black fish that 

expresses its agency to express and establish individuality in the form of a 

variety of philosophical-epistemological questions to some form of symbolic 

body confrontation. However, the paradigm of generalism and 

individualism/aversion to the classical world has led to the heroic allegories 

of Kalila and Demna and the Masnawi of those who have used their agency 

to transcend themselves and maintain class order or unity with being. In 

contrast to contemporary humanism and individualism, it has assumed a hero 

who goes beyond self-expression and proving individuality, In order to 

awaken others and defending them in various ways interfering with social 

and political order; it has sought to create balance or symmetry a social 

interactive space. 

 

Keywords: The Fish and the pond; Kalila and Demna; Rumi’s Masnavi; the 

Little black fish; Epistemological patterns; Agency and individuality. 
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